
 

 

  
 

                                                                                                                    Journal of Fiqh and Usul 

۱ 

 

 

 

 

 

A Jurisprudential and Legal Analysis of the Nullification of the Purpose of Contract 

Formation 
Dr. Seyyed Hossein Tahami, PhD Graduate, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science,  Ferdowsi 

University of Mashhad, Mashhad, Iran 

 Dr. Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan  (Corresponding Author), Associate Professor,Department of   

Private Law, Faculty of Law and Political Science,  Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

Email: ghaboli@um.ac.ir 

Dr. Saeed Mohseni, Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science,  Ferdowsi 

University of Mashhad, Mashhad, Iran 

Dr. Azam Ansari, Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science,  Ferdowsi 

University of Mashhad, Mashhad, Iran 

Abstract 

Civil Law does not include a specific provision regarding the nullification of the purpose of contract formation, and 

jurisprudential sources have not addressed the issue explicitly either. The present research applies the descriptive-

analytical method and aims at analyzing this issue from a jurisprudential and legal standpoint, in order to answer the 

question whether a general theory can be formulated regarding the impact of nullification of the purpose of contract 

formation. The findings of the study illustrate that there are instances in jurisprudence, within certain contracts 

including lease agreements, gardening partnerships (musāqāt), etc., where it can be argued that nullification of the 

purpose of contract formation has been exemplified. Since the aforementioned instances are not specific, they can be 

generalized and analyzed within the framework of the theory of nullification of the purpose of contract formation. 

According to this theory and in respect to the impacts of nullification of the purpose of contract formation, a guarantee 

of performing dissolution and the establishment of the right to dissolution can be presented within specific frameworks 

and conditions. However, in exercising the right to dissolve, compensation for the other party’s loss must also be 

considered.  
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 چکیده
ندارد و منااع  فقهای نیار صاریبا  عاه ایاع مو او  « شدن هدف از انعقاد قراردادمنتفی»مقررۀ خاصی در خصوص قانون مدنی، 

گویی عاه ایاع تبلیلی در پی عررسی مو و  یادشده ازنظرگِاه فقهای و حقاوقی و پاسا روش توصیفیاند. ایع پژوهش عا نپرداخته
شدن هدف از انعقاد قرارداد، اصاییاد کاردن نتاایا حااکی از ای عمومی در خصوص تأثیر منتفیتوان نظریهسؤال است که آیا می

توان ادعا کارد ت و... مصادیقی وجود دارد که عا تبلیل آن میایع است که در فقه در  مع عرخی عقود معیع؛ مانند اجاره، مساقا
و ازآنجاکه مصاادیق مرعاور خصوصایتی ندارناد، « شدن هدف از انعقاد قراردادمنتفی»مصادیق مرعور، هریک مصداقی است از 

عراساا  نظریاۀ یادشاده، در تبلیل کرد. « شدن هدف از انعقاد قراردادمنتفی»توان آن را در قالب نظریۀ درخورِ تعمیم است و می
اجرای انفساا  و ایجااد حاق فسا  در چهاارچور و شارای  خااص  شدن هدف از انعقاد قرارداد،  مانتخصوص تأثیر منتفی

 شدنی است. البته در اِعمال حق فس ، خسارت طرف مقاعل نیر عاید جبران شود.ارائه
 شدن هدف قرارداد، جهت معامله.داد، منتفیشدن مو و  قرارهدف اساسی قرارداد، منتفی :واژگان کلیدی
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 مقدمه
شاوند کنند؛ گاه، عه اهداف خود نائل میاشخاص عا انگیره و اهداف متفاوتی اقدام عه انعقاد قرارداد می

شدن ایع اهداف عاشد. عارای مااال، ععاد از علت منتفیمانند که ممکع است ایع ناکامی عهو گاه، ناکام می
مراسم وی و پدر دختار عارای تهیاۀ ی ممکع است پدر پسر عرای تأمیع مخارج عرگراری ازدواج دختر و پسر

اقادام  جهیریۀ دختر خود، اقدام عه فروش ععضی از اموال خود کنند. زوجیع نیر عرای شرو  زندگی مشترک،
 ک، اقادام عاهمراسمِ شرو  زندگی مشاترعه استفاده از امتیاز وام ازدواج از طریق عانک و سپس عرای عرگراری 

است عرخی از عستگان و دوستان اقدام عرداری نمایند. در ایع مدت ممکع انعقاد قرارداد عا تالار و گروه فیلم
 دادن عه زوجیع نمایند. عه خرید هدایایی عرای هدیه

های مذکور، شرو  زندگی مشترک یک زوج است. حال اگر قبال از شارو  هدف از انعقاد تمام قرارداد
هاای ماذکور چاه علت اختلاف شدید از یکدیگر جدا شاوند، تکلیاق قراردادمشترک، نامبردگان عهزندگی 

های مرعوط عه حوزۀ گردشگری کاه عاا هادف جاذر گردشاگر شودن در ماالی دیگر، عسیاری از قراردادمی
در ود شاود و یکای از طارفیع علت شیو  عیماری کرونا دچاار رکاشود، اگر صنعت گردشگری عهمنعقد می

شاود ایاع کلی میرح می صورترسیدن عه اهداف خود ناکام ماند، تکلیق چیستن در اینجا سؤالی که عه
منعقاده  است که اگر هدف از انعقاد قرار داد ععدا  منتفی شد، آیا ایع مو او  تاأثیری در و اعیت قارارداد

هاا دادرفتع عسایاری از قرارخواهد داشت یا خیرن آیا مؤثرعودنِ ایع اهداف، سبب در معرض انبالال قرارگا
 قضایی پیدا کرد یا خیرن  ویۀرای از ایع مو و ، در فقه و حقوق و توان ساعقهشودن آیا مینمی

شدن هدف از انعقاد قرارداد، آثار چندانی عه رشتۀ تبریر در نیامده است. در عرخای در خصوص منتفی
ها شده و کمتار عاه جایگااه و مباانی آن در ر کشورنیر عیشتر سعی در عررسی حقوق سای 1از ایع آثار مبدود

تبلیلای، ساعی عار شده است. در ایع جستار، عا استفاده از روش توصیفی حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته
که شدن هدف از انعقاد قرارداد عراسا  مبانی فقهای و حقاوقی شاده اسات. درصاورتیعررسی تأثیر منتفی

اجارای ا کرد، تعییع چهارچور و شرای  تبقق و مبنای آن و نیر عررسی  مانتعتوان عرای آن جایگاهی پید
شدن مو و  منتفی»های پژوهش فعلی است. در ایع راستا و ازآنجاکه عیع دو مفهوم حاکم عر آن از رسالت

های زیاادی وجاود دارد، شایساته اسات اعتادا عاه شاباهت« شدن هدف از انعقاد قراردادمنتفی»و « قرارداد
ای  و  کمک کند. سپس امکان ارائاۀ نظریاههای ایع دو مفهوم پرداخت تا عه تبلیل عهتر موررسی تفاوتع

                                                 
 س،یقارارداد در حقاوق انگلا یاجارا ریمعاا  یقیتیب ۀمیالع» ،یدارائ ؛«هدف شدنیخنا یۀنظر و علت یتئور عا آن ۀسیمقا» معامله، جهت ،ی تفرشیمسعود. 1

 شادنیمنتف» ان،یراحمادیم ؛«کاایآمر و رانیا حقوق در یقیتیب ۀمیالع یقرارداد رواع  عر آن اثر و معامله جهت شدنیمنتف» ،ی فارسانیغفار؛ «رانیو ا کایآمر
 .«یقرارداد رواع  عر آن ثرا و معامله جهت
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شدن هدف از انعقاد قرارداد عررسی کرد و نهایتا  از شارای  کلی را در خصوص مؤثرعودن یا مؤثرنبودن منتفی
 و آثار نظریه سخع گفت. 

شودن دودا اا اقاقواد منتفی» و« شدن موضوو  روراادادمنتفی». مقایسۀ مفهوم 1

 «ررااداد

شادن هادف از انعقااد قارارداد، شدن مورد معامله عا مسئلۀ منتفیعرای جلوگیری از خل  مسئلۀ منتفی
 ها امری عایسته است. عررسی ایع دو مفهوم و تفاوت آن

ی در نظار دارناد. عرخانویسندگان حقوقی در خصوص تعریق مورد معامله یا مو و  معامله اختلافِ 
طورکلی، معامله عبارت است از مبادلۀ دو مال یا ایجاد تعهد و عاهمو و  »اند: تعریق مو و  معامله گفته

ع، «شودیافتع آن ترا ی میاعمالی که عرای تبقق ؛ لذا در تملیاک منااف  یاک ماال در عراعار عاوض معای 
در  1.داننادمعاملاه را عیا  میو  دانند و در تملیاک عایع در قباال عاوض، مو امعامله را اجاره می مو و 

ع یا کلی( یا عمل  اند: مو و گفتهمقاعل، عرخی  معامله یا مورد معامله در معاملات مالی شامل اموال )معی 
شاود؛ عارای عنوان و عیتی حقوقی در آن ثاعات می)مابت یا منفی( حقوقی یا مادی است که اثر معامله عه

ع، مو و  ع اسات کاه اثار عقاد؛ یعنای انتقاال  نمونه، در عی  عیع معی  عقد یا مورد معامله، همان عیع معی 
عرخی معتقدند: مورد معامله ممکع است ماال  2شود.مالکیت آن از فروشنده عه خریدار در آن عیع ثاعت می

یا عملی عاشد که طبق قرارداد، متعهد، تعهدِ عه تسلیم )انتقال مال( یا ایفاای آن نمایاد کاه عقاود معاوض، 
 3رای دو مورد معامله )عوض و معوض( و عقود غیرمعوض، دارای یک مورد معامله است.دا

یافتع آن ترا ای شاده اسات؛ شود طبق نظر گروه نخست، عقودی که عرای تبققکه ملاحظه میچنان
که طبق نظر دوم، مورد معاملاه، شوند؛ درحالیمانند خود عقد عی  یا خود اجاره، مورد معامله مبسور می

گفات: عقاد دارای دو معناای  تاوانل یا انجام عملی حقوقی یا مادی اسات. در مقاام رفا  تعاارض میما
معنای همکاریِ دو اراده عرای ایجاد ماهیت حقاوقی معانی مصدری، عهمصدری و مبصولی است. عقد عه

 او  عقاد توان مواست. در ایع صورت، آن ماهیت حقوقی خاص؛ یعنی ماهیت عی  یا معاو ه و... را می
معرفی کرد. اگر مقصود از عقد، معنای مبصولی آن عاشد، ماهیت حقوقیِ ایجادشده مال عی  یا معاو ه را 

توان مو و  عقد دانست؛ علکه ایع عناویع، ماهیت حقوقی خود عقد است که عاا همکااری دو طارف نمی

                                                 
 .77تا75 ،«یحقوق اعمال در جهت و سبب ریتأث» ،یرزادخانیش. 1
 .276 تعهدات، و قراردادها لیتشک ،یدیشه. 2
 .2/51 ،یمدن حقوق ،ی؛ طاهر1/208 ،یحقوق مدن ،یامام. 3
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معناای مصادری آن قاد، عاهلذا در تعریق گروه نخست، مو و  قرارداد عراسا  تعریق ع 1شود؛ایجاد می
نظر است، ولی گروه اخیر، تعریق مو و  قرارداد عراسا  معنای مبصولی عقد را مادِّ نظار داشاته اند. مدِّ

مورد معامله عاید مال یا عملی عاشد که هریاک »دارد: مدنی که اِشعارمی قانون 214صراحت مادۀ عه عاتوجه
، نظر گروه دوم که مورد معامله را مال یا انجام عملی ماادی «کندمیاز متعاملیع، تعهدِ تسلیم یا ایفای آن را 

دانند عا ظاهر قانون سازگارتر است. در فقه نیر عرخی از فقها در مقاام تعیایع متعلاق عقاد کاه یا حقوقی می
عنوان متعلق عقود مختلق؛ مانناد عیا ، اجااره، همان مورد معامله است، از مال؛ اعم از عیع یا منفعت، عه

 نکتۀ دیگر اینکاه، معماولا  فقهاا در عررسای عقاود مختلاق، شارای  2اند.مساقات، رهع، هبه و... یاد کرده
عو ایع و عه تفکیک عیع شرای  عقاد و شارای  لذا عاتوجه 3کنند.عو یع را جدای از شرای  عقد عررسی می

یگر عار صادق ماورد معاملاه یاا ازآنجاکه منظور از عو یع، مال یا انجام عملی است؛ ایع امر نیر دلیلی د
معامله عر اموال )اعم از عیع منفعت( و اعمال )اعم از مادی و حقوقی یا مابت و منفای( اسات کاه  مو و 

 همیع معنا ملاک عمل در پژوهش فعلی خواهد عود. 
 شود. عرای ماال، در تعریاقیاد می« جهت»عنوان در عیشتر آثار حقوقی، هدف از انعقاد قرارداد، تبت

ع... کاه در فقاه، غارض و  جهت معامله گفته شده است: هدف شخصیِ هریک از متعاملیع در معاملۀ معی 
جهات معاملاه، داعای یاا انگیارۀ »شاده اسات:  در تعریفای دیگار گفتاه 4داعی است، عه همیع معناسات.

هادف و نیار ای است که طرف معامله در تشکیل عقد، در سر دارد. جهت معاملاه را غیرمستقیم و عاواسیه
تناساب و اعیت شخصای و گویند. ایع انگیره یا داعی یا هدف در اشخاص مختلاق عهانگیرۀ معامله می

شده است: جهت، اماری شخصای و متریار اسات کاه هریاک از یا گفته  5«شرای  اقتصادی متفاوت است.
اد قرارداد عا عنااویع مشااعه؛ شود، هدف از انعقکه مشاهده میچنان 6دارد.متعاملیع را عه انجام معامله وا می

هاا ایاع اسات کاه کار رفته است و وجه مشترک تماام آن عه« انگیره»یا « غرض»، «داعی»، «جهت»مانند 
کند. عرای ماال، در خرید طالا منظور از آن، انگیرۀ شخصی است که شخص را عه انعقاد قرارداد ترغیب می

قصاد حفاا ارزش دادن عه دیگاری عاشاد یاا عاهدیهممکع است هدف خریدار، استفادۀ شخصی از آن یا ه
                                                 

 .278 قراردادها و تعهدات، لیتشک ،یدیشه. 1
؛ 290 الإجاار،، کتاا  ،ی؛ رشات2/171 ،یالکرکا المحقا  رساالل ،کرکای ؛ مبقاق2/317 ،الأحکاا  قواعد ،یحله؛ علام2/133 ،عیالب و المکاسب ،ینینائ. 2

 .444 الوقف،؛ لةیالوس ریتحر لیدل ،ی مازندرانیفی؛ س1/248 الشروط، ،یی؛ خو2/279 الآمال، ةیغا ،یمامقان
 مصابا  ،یی؛ خاو1/308 ة،یاالفقه القواعاد ،ی؛ عجناورد1/277 الطالاب، ةیامن ،ینیئ؛ ناا2/276 ه،یاالفق بلغة؛ عبرالعلوم، 4/9 المکاسب، کتا  ،یانصار. 3

 .4/38 ،یالتقو کلمة ،الدیعزیع؛ 4/305 الفقاهة،
 .209حقوق،  ینولوژیترم ،یلنگرودی جعفر. 4
 .332 قراردادها و تعهدات، لیتشک ،یدیشه. 5
 .138 قراردادها، یعموم قواعد ،ییصفا. 6
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های شخصی، اجتماعی، اقتصاادی سرمایۀ خود، اقدام عه خرید طلا کرده عاشد. لذا ایع هدف، عسته عه نیاز
نظر است.   و... هر شخص متفاوت است. در پژوهش فعلی، همیع هدف شخصی از انعقاد قرارداد مدِّ

های اساسی دو مفهوم فوق ایع اسات کاه مو او  قارارداد وتعه تو یبات مذکور، یکی از تفاعاتوجه
کاه هادف، تواند نمود پیدا کناد؛ درحالیمعمولا  مالی یا عملی است که در عالم خارج یا وجود دارد یا می

است نتیجۀ نهاایی آن هادف، ملماو  عاشاد. البتاه امری  هنی است و نمود خاصی ندارد، هرچند ممکع
ث فعلای، از طارح آن ارتبااط زیااد عاا عباعلات عادمزمینه متصور است که عاههای دیگری در ایع تفاوت

 شود. خودداری می
شده در تبلیل دقیق عرخی از مصادیق مشکوک عیع ایع دو مفهوم عه شرحی که تو یبات و تفاوت عیان

 خواهد آمد کارساز است. 

 اد رراادادشدن ددا اا اقاق. براسی سوابق فقهی و حقوریِ منتفی2

د. شادن آن، مقاررۀ خاصای نادارنون مدنی در خصوص نقش و تأثیر هدف از انعقاد قرارداد و منتفیقا
که ایاع الأصول در تشکیل قرارداد نقشی ندارد و صرفا  درصاورتیظاهرا  هدف طرفیع از انعقاد قرارداد، علی

د کاه ایاع مو او  شاوب عیالان قارارداد میعنوان مانعی سبق.م عه 217هدف نامشرو  عاشد، طبق مادۀ 
شدن هدف ععد از انعقاد مرعوط عه مرحلۀ تشکیل قرارداد است، ولی مو و  پژوهش فعلی مرعوط عه منتفی

فقهی نیر صراحتا  عه ایع مو و  پرداخته نشده اسات، ولای ازآنجاکاه طباق رسامی قرارداد است. در کتب 
اند؛ لذا در ایع جستار سعی عر کردهصورت مصداقی عررسی میدیرینه، فقها اغلب مو وعات مختلق را عه

منااع   وآن است که عا عررسی مناع  فقهی و همچنیع حقوقی عه ایع سؤالات پاس  داده شود: آیاا در قاانون 
شادن هادف از انعقااد قارارداد و تاأثیر آن عار قارارداد را پیادا کاردن توان مصادیق جرئی از منتفیفقهی می

 ای عام استخراج کردن توان قاعده و نظریهیع مصادیق جرئی میعودن پاس ، آیا از ادرصورت مابت
در عیع نویسندگان حقوقی، عرخی معتقدند: هرگاه هدف یا غرض از انجام قراردادی مبقق نشاود، ایاع 

خاود، سافارش غاذا  کند؛ مانند اینکه شخصی عرای پذیرایی از مهمانانای عه عقد وارد نمیمو و  صدمه
در مقاعال، ععضای از  1وعده کنند و نیایند که ایع مو و  تأثیری در خرید غذا نادارد.عدهد و مهمانان خلقِ 

شدن هدف از انعقاد قارارداد را دارای سااعقۀ طاولانی در نویسندگان عا استناد عه عرخی فتاوای فقهی، منتفی
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شادن هادف یۀ منتفیعرخی نیر عا استناد عه قواعد کلی و روح قانون مدنی، وجود نظر 1دانند.قهی میف مناع 
 2اند. از انعقاد قرارداد در حقوق ایران را تأیید کرده

عرخی، غارض معااملی  3عرخی فقها معتقدند: اغراض شخصی طرفیع، در انعقاد قرارداد دخالتی ندارد.
اند: نقض اند: غرض شخصی و غرض معاملیِ نوعی نرد عقلا و در تو یح آن گفتهرا عه دو قسم تقسیم کرده

خصی از انجام معامله نرد فقهای امامیه مؤثر نیست، مگر اینکه غرض در عقد  کر شاده عاشاد یاا غرض ش
عودن منارل یاا قاعلیات ساواریسکونتعقد عر ایع مبنا منعقد شده عاشد. اغراض نوعی عقلایی؛ مانند قاعل

 4اساات. منرلااۀ تخلااق از شاارط  اامنیمنرلااۀ شاارط  اامنی اساات و تخلااق از آن عهدادن چهارپااا و... عه
شاده در کتاب فقهای عتاوان آثااری از کلی فوق، شاید از عرخی مصادیق جرئی میرح نظر از میالبصرف
 پردازیم. شدن هدف از انعقاد قرارداد پیدا کرد که در  یل عه عررسی ایع مصادیق میمنتفی

ها عساوزد یاا با ای عرای فروش لبا  اجاره شود و لعرخی فقها معتقدند: اقویٰ ایع است که اگر مرازه
عهاسات و در اینجا، مو و  قرارداد اجاره، انتقال مناف  در مقاعال اجاره 5سرقت رود، عقد اجاره عاطل است.

رسد فروش لبا ، هدف یا انگیرۀ مستأجر از انعقاد قرارداد عوده اسات و احتماالا  همایع انگیارۀ عه نظر می
رفتع آن، هدف قارارداد نیار منتفای شاده اسات. لاذا عیعمستأجر، وارد قلمروِ ترا ی نیر شده است که عا از

شدن رسد مبنای آن منتفیگفت: هرچند منشأ حکم مذکور صراحتا  مشخص نیست، ولی عه نظر می توانمی
تاوان آماد، در اینجاا نمیمعامله عاه عملعه تعریفی که از مو و  هدف از انعقاد قرارداد است، والا عاتوجه

شدن هادف )مناف  در قبال عوض( منتفی شده است. البته لازم عه  کر است که منتفی معاملهگفت مو و  
طور مفصل تواند در سرنوشت عقد مؤثر عاشد که در مباحث ععدی، عهتنهایی نمیپنهانی یکی از طرفیع، عه

 پردازیم. عه ایع مو و  می
دنادان، اگار ععاد از قارارداد، درد  در مصداقی دیگر، عرخی فقها معتقدند: در اجارۀ اجیر عرای کشایدن
عرخای  6اند.رفاتع مو او  دانساتهدندان از عیع عرود، ایع امر سبب انفسا  قرارداد است و علت آن را ازعیع

اعتقااد عرخای نیار ازآنجاکاه احتماال در مقاعل، عه 7اند.عدون اشاره عه علت آن، عبث انفسا  را میرح کرده
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دندان وجود داشته عاشد، قائل عه انفساا  ست دلیل دیگری عرای کشیدن عازگشت درد وجود دارد یا ممکع ا
دنادان خارار )انجاام عا عررسی نظرات فوق، قدر متیقع ایع است که مو و  عقد اجاره، کشایدن  1.نیستند

شدن مو او  قارارداد رفتع درد، سبب منتفیعملی( در مقاعل اجرت است و حداقل طبق نظر عرخی، ازعیع
گونه توجیه شدن مو و  قرارداد، مسئله را ایعر همیع راستا، ععضی از فقها عدون استناد عه منتفیشود. دنمی
لاذا طباق نظار  2؛دندان عدون درد حرام است و عه همیع دلیل، عقاد اجااره عاطال اساتاند که کشیدن کرده

شادن مو او  فیدنادان عادون درد( اسات و ناه منت اخیر، علت عیلان عقد، وجود مان  شرعی )کشایدن
دانند ولای معتقدناد: اگار دنادان دندان عدون درد را حرام میقرارداد. البته هرچند عرخی از فقیهان، کشیدن 

دندانِ عادون درد ولای  لذا طبق نظر اخیر، کشیدن 3فاسد، سبب سرایت عاشد، کشیدن آن دیگر حرام نیست.
گفت: کشیدن توان کلیِ میرح ایع است که آیا می عه مراتب یادشده، سؤالفاسد، شرعا  حرام نیست. عاتوجه

دندانِ عدون درد شرعا  حرام استن عرخی معتقدناد: چاون غالباا  احتماال عاود درد وجاود دارد، صارفا  در 
عرخی دیگر نیار معتقدناد: اگار  4.علت خونریری سبب خیر جانی شودصورتی کشیدن آن حرام است که عه

م شود یا امکان معالجۀ دندان عاشد؛ چون اجااره عارای آن حارام اسات، دندان سبب خونریری مداوکشیدن 
علت شرط ارتکازی، حق فس  اجااره رفته است، مستأجر عهقرارداد عاطل است، وگرنه چون سبب آن از عیع 

دندان صارفا  در لذا حداقل طبق نظر گروه اخیر، دندان دردناک، مو و  عقد اجاره نیست و کشیدن  5را دارد.
دندان عاا که کشیدن 6تی حرام است که سبب خیر جانی عاشد. اکنون سؤال ایع است که در فرض اخیرصور

رو نیست، علت ایجاد حاق فسا  عاا اساتناد عاه شارط ارتکاازی چیساتن ازآنجاکاه در مان  شرعی روعه
اص عاا شدت زجارآور عاوده اسات، معماولا  اشاخدندان فاسد عا وسایل اعتدایی، عههای قدیم کشیدن زمان

شدند؛ لذا عاه نظار کشیدن آن می تبمل دندان، حا ر عه تبمل رنارفتع درد شدید و غیرقاعل هدف ازعیع
قدر مهم است دندان، رف  درد است و هدف مذکور آنعتوان گفت: در زمان انعقاد قرارداد، هدف از کشیدن 

شود و مستأجر روم دخالت اجیر منتفی که قرارداد همراه عا ایع شرط ارتکازی است که اگر ایع هدف عدون ل
عهبود یاعد، وی حق فس  قرارداد را داشته عاشد. در خصوص ماهیت ایع شرط عایاد گفات: شارط ماذکور، 

ای اسات کاه تاأثیر آن معلاق عار صورت شرط نتیجاهعبارت عهتر، حق فس  عهشرط نتیجۀ معلق است. عه 
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شادنی اِعمالشود و حق فس  از آن زمان یه مبقق میعلعهبودی یا رف  درد است. درصورت عهبودی، معلق
های ماذکور و عه استدلالاست. لذا در مو و  مذکور هرچند علت حکم تصریح نشده است؛ ولی عاتوجه

 شدن هدف دانست. توان علت ایجاد حق فس  را منتفیعا کمی تسامح می
شاده اسات:  زند خود اجیر کند، گفتهدر مصداقی دیگر، اگر پدری، زن شیردهی را عرای شیردادن عه فر

شاده اسات: فاوت زن  در توجیه ایع حکم گفته 1شود.اگر کودک یا زن شیرده فوت کند، عقد اجاره عاطل می
رفتع مبل آن است. در خصوص فوت کاودک شایرخوار نیار رفتع منفعت از طریق ازعیعشیرده سبب ازعیع

لازم عاه  2شاود.او از منفعت منعقد شده است، عقد عاطل می واسیۀ استیفایرفتع آنچه عقد عهعلت ازعیععه
است ازسوی خود پدر عاشد یا وی عه ولایت از طفل خاود، مباشار آن  تو یح است اجارۀ زن شیرده ممکع

تواناد از اماوال صاریر خاود و تواند اصالتا  مستأجر عاشد و هام میعبارت عهتر، پدر هم خود می عه 3عاشد؛
شاود، طفال جرئای از طارفیع ه انعقاد قرارداد اجاره کند. لذا اگر خود پدر مستأجر مبساور ولایتا  اقدام ع

عهاا( قرارداد نیست. از طرفی، در اینجا مو و  قرارداد اجاره، شیردادن زن )منفعت( در قباال عاوض )اجاره
ارداد صاورت که طفل شیرخوار فوت کند، عاید دید چه ترییری در طرفیع و مو و  قراست. حال درصورتی

عنوان اجیر و مستأجر همچنان زنده هستند و لذا ترتیب عهشده، زن شیرده و پدر، عهپذیردن در فرض گفتهمی
ترییری در خصوص طرفیع قرارداد صورت نپذیرفته اسات. در خصاوص مو او  قارارداد نیار گفتاه شاد: 

عا فوت طفل شیرخوار عاز هم ترییاری  عها عوده است کهمو و  قرارداد اجاره، منفعت )شیر( در مقاعل اجاره
شادن در مو و  قرارداد عه وجود نیامده و اجیر همچنان قادر عه شیردادن است؛ لذا فوت طفل، سبب منتفی

مو و  قرارداد نشده است. حال عاید دید چه چیری دستخوش ترییر شده است و علت صدور حکم مذکور 
تریع هدف مساتأجر )پادر( عارای اجیرکاردن زن ا و اصلیگفت: تنهتوان توس  فقها چیستن در پاس  می

طور کلی عا فوت طفل شیرخوار منتفای شاده شیرده، شیردادن وی عه فرزندش عوده است، حال ایع هدف عه
واسیۀ رفتع آنچه عقد عهعلت ازعیععه»است. استدلال فقها در توجیه علت انبلال قرارداد اجاره عا عبارت: 

شادن هادف اسات؛ ، در واق  تعبیری غیرمستقیم از همیع منتفی«، منعقد شده استاستیفای او از منفعت
شده اسات. در  ز عبارت فوق استفادهای نیست، اشدهشدن هدف قرارداد، اصیلاح شناختهولی چون منتفی

 گفت: ازآنجاکه عرفا  کسی تردید نداردتوان شدن هدف میتوجیه علت مؤثرعودن فوت طفل عر مبنای منتفی
هدف اصلی و اساسی از قرارداد اجارۀ مذکور، شیردادن عه طفل شیرخوار است؛ لذا قارارداد هماراه عاا ایاع 
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 کر آن در عقد، شود و عدم خود منفس شرط  منی است که درصورت فوت طفل شیرخوار، قرارداد خودعه
توان عراساا  شارط را میشده است. ماهیت شرط مذکور  علت و وح آن است و عقد متبانیا  عر آن واق عه

صورت شرط نتیجه است و تأثیر آن معلق عار فاوت نتیجۀ معلق توجیه کرد؛ عدیع معنا که، شرط انفسا ، عه
شود و عقد عدون نیااز عاه هایق اقادامی علیه مبقق میطفل شیرخوار است و عا فوت طفل شیرخوار، معلق

س  قرارداد عود، ایع اسات کاه در فارض اخیار، شود. تفاوت آن عا مسئلۀ قبلی که سبب امکان فمنفس  می
هیق امکان استفادهٔ دیگری از شیر زن وجود ندارد، اما در مسئلۀ قبل ممکاع اسات ععاد از مادت کوتااهی 

هاا عیشاتر عاه ایاع اجرامجددا  درد یا عیماری عارض شود و نیاز عه دخالت اجیر عاشد که در عبث  امانت
 پردازیم. مو و  می

عر که ممکع است علاوهممکع است وظیفۀ عامل صرفا  آعیاری درختان عاشد، همچنان در عقد مساقات
ها نیر جرء وظایق وی عاشاد. حاال اگار درختاان آعیاری درختان، انجام عرخی امور مرعوط عه نگهداری آن

شاکلی شدند، و عیت عقد مساقات عاه چاه  علت عارندگی زیاد سیرارعادتا  نیاز عه آعیاری داشتند ولی عه
اند: چیری از حصۀ عامل کسر شود یا خیرن عرخی فقها گفتهخواهد عودن آیا از حصۀ عامل، چیری کسر می

دندان نیسات کاه اگار دنادان خاودش عیفتاد اجیار شود؛ زیرا ایع مورد، مانند اجارۀ اجیر عرای کشیدننمی
جرت در مقاعل عمال اسات، انجام عملی عرای مستأجر، مستبق اجرت نباشد؛ چون در آنجا اعلت عدمعه

واسایۀ ولی در مساقات همانند مرارعه، حصول زر  و میوه مراد است که احتیاج عه عمل عامل دارد و اگر عه
خصوص فعل خداوند یا فعل شخص دیگر، نیاز عه آن عمل نباشد، سبب سقوط حصۀ عامل نخواهد عود، عه

نیر  روری عاشد که انجام آن اعمال همچنان عاقی عر آعیاری، انجام اعمال دیگری اینکه ممکع است علاوه
سبب عاران یا شبیه آن آعیاری نیر لازم نشود، در استبقاق است؛ ولی اگر هیق عملی غیر از آعیاری نباشد و عه

کلی عامل را مستبق  صورتعرخی عدون عررسی فرض اخیر، عه 1عامل عرای اخذ حصه، اشکال وجود دارد.
و عرخی، تنها عا عررسی فرض اخیر معتقدند: اگر هایق عملای غیار از آعیااری عار  2ندادریافت اجرت دانسته
واسیۀ عاران یا شبیه آن آعیاری نیر لازم نباشد، در استبقاق عامل عارای اخاذ حصاه، عهدۀ عامل نباشد و عه

جر آعیااری( لروم هیق اقدامی عهعرخی در فرض اخیر )عدم 3عاوجود عدم هرگونه اقدامی، اشکال وجود دارد.
عرخی دیگر معتقدناد: چاون عملای از عامال صاورت نپذیرفتاه اسات،  4اند.دریافت حصه را ممنو  دانسته

                                                 
 .13/211، ، مستمسک العرو، الوثقی، حکیم344 بحوث فی الفقه الزراعی،شاهرودی،  ؛ هاشمی2/749 ، العرو، الوثقی،. طباطبایی1
 .4/190، السلا فقه الإما  الصادق علیه؛ مرنیه، 27/82 جواهرالکلا ،، جواهرصاحب. 2
 .463 سیلة النجا،،و؛ اصفهانی، 1/644  تحریر الوسیلة،. خمینی، 3
 .31/361 موسوعه،. خویی، 4
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 عرای تبلیل نظریات فقهاای ماذکور اعتادا لازم اسات عررسای 1دریافت حصه شبیه اکل مال عه عاطل است.
ن، در مقاعال چاه چیاری شود که مو و  عقد مساقات چیستن عه عبارت عهتر، حصۀ عامل از ثمرۀ درختا

گفات: منفعات )انجاام عمال آعیااری( در  توانگیردن اگر عامل، مانند اجیر در عقد اجاره عاشد میقرار می
گیرد، ولی طبق نظر اکار فقهای مذکور، ماراد در مسااقات، حصاول ثماره اسات کاه مقاعل اجرت قرار می

فعل شخص دیگر و... نیاز عه آن عمل نباشد، سبب سبب عارندگی زیاد یا احتیاج عه عمل عامل دارد و اگر عه
گیرد، والا مسااقات و سقوط حصۀ عامل نخواهد عود؛ لذا حصۀ عامل از ثمره، در مقاعل عمل وی قرار نمی

مرارعه را عاید مصداقی از عقد اجاره دانست. عناعرایع، مراد در مساقات، حصول ثمره است و عمل عامل در 
سبب فعل خداوند یا فعل شخص دیگر، نیاز عه آن عمل نیار پذیرد. حال اگر عهراستای تبقق آن صورت می

اند. ایاع اند، علکه اخذ اجرت را مبل اشکال دانساتهنباشد، فقها صراحتا  حکم عه سقوط حصۀ عامل نداده
حکم، منشأ ایجاد اختلاف است؛ عدیع معنا که، آیا منظاور ایاع اسات کاه دریافات حصاه حارام اسات و 

اخذ عاید مسترد شودن یا طرفیع عاید مصالبه کنندن و اگر حا ر عاه مصاالبه نشادند، تکلیاق درصورت 
تعلق حصه عه عامال وجود مبنایی دقیق عرای صدور حکم عر عدمچیستن! شاید علت ایع تردید فقها، عدم
ر مقاعل نفسه مو و  قرارداد نیست؛ علکه در اینجا حصۀ عامل داست. طبق استدلال فوق، عمل عامل، فی

جهت عا عقد گیرد و عمل وی صرفا  درراستای ثمردهی درختان است و از ایع عه ثمرنشستع درختان قرار می
شاود نقاش  گیرد، دارای تفاوت است. حاال عایاد عررسایاجارۀ اشخاص که عمل در مقاعل اجرت قرار می

است فیع است. مالک ممکع عمل عامل در عقد مساقات چیستن پاس  ایع سؤال نیازمند تبلیل ارادۀ طر
علت مشرلۀ زیاد یا عجر و ناتوانی از آعیاری درختان یا وسعت زیااد عااو و... حا ار عاه انعقااد قارارداد عه

ای از ثمره، درراستای عاه مساقات شده عاشد، لذا هدف اساسی او ایع است که عامل در قِبال دریافت حصه
علت عارندگی زیاد نیاز عه ند. حال اگر مالک عداند درختان وی عهها کثمرنشاندن درختان، اقدام عه آعیاری آن

شاود. در ای از میاوۀ درختاان عارای عامال نمینشیند، حا ر عه تعییع حصهآعیاری ندارد و خود عه ثمر می
ثمرنشاندن درختان عاید فعالیت کند. آوردن عوض )حصه( و عهدستداند عرای عهطرف مقاعل، عامل هم می

ثمرنشساتع درختاان هدف از عقد مساقات را آعیاری درختان و اقدامات لازم ازسوی عامل عرای عه عرف نیر
گفت: هدف اصلی و اساسی مالاک از انعقااد عقاد مسااقات، آعیااری درختاان توان داند. درنتیجه، میمی

باشاد، هادف از توس  عامل عوده است، حال اگر عه هر علت، ازجمله عارندگی زیاد نیازی عه اقدام عامال ن
شود. ازآنجاکه ایع هدف هم منیبق عر ارادۀ طرفیع است و هام عارف عار آن انعقاد قرارداد، منتفی تلقی می

                                                 
 هدایاة العبااد،گلپایگاانی،  ؛ صافی2/61 هدایة العباد،؛ گلپایگانی، 178...، المضاربة، الشرکة، المزارعة، المساقا،، الدین و ؛تفصیل الشریعةلنکرانی،  . فا ل1

81. 
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گفت: در اینجا عقد مساقات همراه عا ایع شرط  منی است که اگر عه هار علات، توان گذارد، میصبه می
نیست و مالک حق فس  قرارداد را دارد. عدمنیازی عه اقدام عامل ازجمله آعیاری نباشد، وی مستبق اجرتی 

ای عاه صابت و علت و وح آن نارد طارفیع و حتای عارف، خدشاهتصریح ایع شرط در  مع قرارداد عه
تاوان نظریاات آورد. لذا در ایع مصداق نیر عاا تبلیال دقیاق ارادۀ طارفیع، میعودن آن وارد نمیالإتبا لازم

 کرد.  دن هدف از انعقاد قرارداد توجیهشالذکر را عر مبنای منتفیفقهای فوق
شادن ای عاام در خصاوص منتفیحال پس از  کر مصادیق فوق، در پاس  عه امکاان اساتخراج نظریاه

شادن ررسای نقاش منتفایعگفت: تنها عرخی از فقها عاه توان عندی میهدف از انعقاد قرارداد، در یک جم 
عاودنِ علت کمتار شاناختهعار سرنوشات قارارداد پرداختاه و عاههدف از قرارداد، پس از انعقاد آن و تأثیر آن 

طور صریح مورد عررسی عسیاری از فقها قرار نگرفته است. شدن هدف از انعقاد قرارداد ایع مو و  عهمنتفی
تریع نظریۀ مارتب ؛ یعنای نظریاۀ گفته معمولا  فقها یا از نردیکشاید عر همیع اسا ، در ایع مصادیق پیش

کردند یا صراحتا  هیق مبنایی عرای آن  کار عنوان مبنای احکام فوق استفاده میمو و  معامله عهشدن منتفی
هاای آمده و تفاوتعملهای عهعه تبلیل و استدلالاند. عاتوجهنکرده و عه عیان مو و  و حکم آن اکتفا کرده

صاورت ام ماذکور عهگفات: مبناای احکا تاوانشادن هادف میتفیشادن مو او  معاملاه و منعیع منتفی
شدن هدف از انعقاد قرارداد عوده است. ازآنجاکه مصادیق فوق و احکام آن، خصوصایتی غیرمستقیم، منتفی

ای عماومی شود، امکان طارح نظریاهندارد و در هر جایی که هدف از انعقاد قرارداد عا احراز شراییی منتفی
 ذیرش ایع نظریه و انتسار آن عاه ارادۀ طارفیع،د؛ پشدن هدف از انعقاد قرارداد وجود دارعنوان منتفیتبت

شدن هدف قرارداد ایع مریت هاست. همچنیع پذیرش نظریۀ منتفیحلی منیبق عا قواعد حاکم عر قراردادراه
ق گفته و مصادیق مشاعه اسات. دانان عرای توجیه مصادیق پیشافتادن فقها و حقوقرا دارد که مان  از عه تکل 

 پردازیم. اجرای حاکم عر آن میعه عررسی مبنای ایع نظریه و شرای  تبقق و  مانتدر مباحث ععد، 

 شدن ددا. مبنای قظریۀ منتفی3

شدن هدف، در خصوص مبانی آن نیر مباحث خاصی میرح نشده عودن نظریۀ منتفیعه ناشناختهعاتوجه
رارداد، اساسی عاشد و وارد دف از انعقاد قعه اینکه عرای اِعمال ایع نظریه عاید هرسد عاتوجهاست. عه نظر می

وجو کارد. در ایاع قلمروِ ترا ی شود تا مستند عاشد؛ لذا عاید مبنای ایاع نظریاه را در ارادۀ طارفیع جسات
ای صریح وجود دارد و گاهی در قالب شارط  امنی یاا عناایی یاا ارتکاازی عایاد عاه آن زمینه، گاهی اراده

 پرداخت. 
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اجرای گیری و  امانتتبقق احتمالی هدف، صراحتا  تصمیمقق یا عدمگاهی طرفیع در خصوص تب
شدن هدف، منتسب عه ارادۀ صاریح طارفیع اسات و توافاق کنند؛ در اینجا، مبنای منتفیحاکم را تعییع می

الإجراست. گاهی رسیدن عه هدف از انعقاد قرارداد یا میلورمدنی معتبر و لازم قانون 10مذکور وفق مادۀ 
اجرایی در ایع شود، ولی  مانتمورد قرارداد عرای رسیدن عه آن هدف، توس  طرف دیگر تضمیع میعودن 

شادنی عاه ارادۀ طارفیع اسات و آثاار و تبعاات آن کند. در اینجا نیر مو او ، انتسارخصوص تعییع نمی
 عراسا  قواعد کلی حاکم عر ایع نظریه تعییع خواهد شد. 

عاه هادف اند، ولی عاتوجهگونه توافقی نکردهشدن هدف هیقمنتفیگاهی، طرفیع صراحتا  در خصوص 
گااه اسات،  اساسی یکی از آنان که مبنای انعقاد قرارداد توس  وی است و طرف مقاعال نیار از اهمیات آن آ

شادن کارد؛ درنتیجاه، مبناای منتفیتفاوت تلقی شدن ایع هدف عیتوان طرفیع را نسبت عه منتفیدیگر نمی
شادن عه ارادۀ  منی آنان است. در همیع راستا، عرخای نویساندگان حقاوقی، مبناای منتفیهدف، منتسب 
عرخی از فقها نیر معتقدند: اگر غارض یاا  1اند.شدن شرط صریح، عنایی یا  منی عقد دانستهجهت را ممتن 

 همان هدف شخصی در عقد  کر شده یا عقد عراسا  آن منعقد شده عاشد، نقاض ایاع غارض در قارارداد
علت عهباودی را دندان یا عمل جراحی عه زدن قرارداد مرعوط عه کشیدنعرخی، امکان عرهم 2مؤثر خواهد عود.

منظور از شرط  منی ارتکازی، شروط  منی است که در قارارداد تصاریح  3دانند.وجود شرط ارتکازی می
وهش فعلی، شرط عناایی و لذا در مو و  پژ 4نشده است، ولی قصد مشترک طرفیع راج  عه آن مبرز عاشد؛

 عنوان مبنای نظریه، دارای مستنداتی نیر در مناع  فقهی است. ارتکازی عه
کرد؛ عارای مااال،  چیر را عه ارادۀ طرفیع منتسب البته در خصوص مبنای انتخاعی نباید افراط کرد و همه

اند و شدن هدف، توجه داشاتهخود عه تمام آثار و تبعات منتفی شود: طرفیع در  هع کمی دشوار است گفته
 پردازیم. ها عه ایع مو و  عیشتر میاجراایع موارد نیر عه ارادۀ آنان منتسب است که در عبث  مانت

 شدن ددا. شرایط احراا منتفی4

شادن هادف، ای دارای شرای  و چهارچور خاص خود اسات. عاا عررسای مصاادیق منتفایهر نظریه
رای اینکه عتواند در قرارداد مؤثر واق  شود عاید دارای شراییی عاشد، عرخی شدن هدف عگفت: منتفیتوان می

                                                 
شادن منتفی»؛ میراحمادیان، 237تاا236« قراردادی میالعۀ تیبیقی در حقاوق ایاران و آمریکااشدن جهت معامله و اثر آن عر رواع  منتفی»، فارسانی . غفاری1

 .95، «جهت معامله و اثر آن عر رواع  قراردادی
 .13 الإجار،، اصفهانی،. 2
 .2/122، منهاج الصالحین . سیستانی،3
 .284، نظریۀ عمومی شروطداماد،  . مبقق4
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عایست عر آن افروده شود شود، ولی چندیع شرط دیگر میاز ایع شرای  در آثار سایر نویسندگان مشاهده می
 شود: که در ادامۀ ایع شرای  عررسی می

 شدهبودنِ هدف منتفی. اساسی1. 4
توانااد مسااتند و مستمسااکی عاارای اسااتناد عااه نظریااۀ ده و غیراساساای نمیهای ساااشاادن هاادفمنتفی

گفت: هدف توان عودن هدف میای عرای تشخیص اساسیشود. در مقام ارائۀ  اعیه شدن هدف تلقیمنتفی
ه نیر حا ر عه انعقااد نف  مهم عاشد که اگر چنیع هدفی نبود، نامبردقدر عرای  یاساسی، هدفی است که آن

ای عرای شد. البته ازآنجاکه هدف از انعقاد قرارداد، امری شخصی و  هنی است و حقوق، وسیلهد نمیقراردا
یاع اعه شرای  قرارداد و قرایع موجود عه احراز توان عاتوجههای شخصی ندارد؛ لذا در اینجا میعررسی انگیره

ساسای وی، اره کارده و هادف اساله اجاانگیره پرداخت. عرای ماال، وقتی کسی یک شهرعازی عررگ را یک
کس حا ار علت شیو  عیماری کرونا هیقفروشی است، اگر عهفعالیت در آن و کسب درآمد از طریق علیت

 شود.  شده تلقیعه حضور در شهرعازی نشود، ممکع است هدف اساسی مستأجر، منتفی
 . ورود هدف به قلمروِ قرارداد2. 4

کنند. اکار افراد تمایلی عه عیان هدف خود اقدام عه انعقاد قرارداد میهای مختلق افراد عا اهداف و انگیره
شدن هدف خارج است. در شدن، از شمول نظریۀ منتفیگونه اهداف عر فرض منتفیاز انعقاد آن ندارند. ایع

 صورت صریح در قرارداد  کر شاود یاا قارارداد عار مبناای آناست هدف از انعقاد قرارداد، عه مقاعل، ممکع
ساالۀ هتلای عارای منعقد شده عاشد؛ عرای ماال، هرگاه شرکت فعالی در حوزۀ گردشگری اقدام عه اجاارۀ یک

اسکان مسافران و مشتریان خود کند، حتی اگر هدف مذکور در قرارداد  کر نشود، ولای عقاد عار مبناای آن 
گفات: هادف تاوان میهدف )اسکان مسافران( منعقد شود و مالک هتل نیر عه ایع امر واقاق اسات، لاذا 

کید عرخی نویسندگان  مذکور، وارد قلمروِ ترا ی شده است. لروم واردشدن هدف در قلمروِ قرارداد، مورد تأ
 1شده است. دیگر نیر واق 

متصور است: اول، هدف صرفا  در قرارداد  کر شده شود، چند فرض وقتی هدفی وارد قلمروِ ترا ی می
اناد؛ دوم، طارفیع در ف منعقد شده است و طرفیع توافق خااص دیگاری نکردهیا عقد عرفا  عر مبنای آن هد

اند. در اینجاا تبقق آن نیر تعییع تکلیق کردهزمان عقد،  مع عیان هدف خود، در خصوص تبقق یا عدم
شاود . تبقق هدف از انعقاد قرارداد، توس  طرف مقاعل تضمیع یا اشاره میالقمتصوراست: نیر دو حالت 

تبقاق قرارداد مناسب عرای تبقق آن هدف است. ر. در قرارداد صراحتا  قید شود، تبقق یا عادم و مو و 
                                                 

شادن جهات معاملاه و اثار آن عار رواعا  منتفی»، فارساانی ؛ غفااری137، «آن عا تئوری علت و نظریه خنای شدن هدفمقایسه »جهت معامله، »مسعودی،  .1
 .92، «شدن جهت معامله و اثر آن عر رواع  قراردادیمنتفی»؛ میراحمدیان، 234، «قراردادی میالعه تیبیقی در حقوق ایران و آمریکا
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تصریح طرفیع، از شامول عههدف یکی از طرفیع تأثیری در آیندۀ قرارداد نخواهد داشت. فرض اخیر عاتوجه
 شدن هدف شود. فیتواند مشمول نظریۀ منتفعلی خارج است. سایر موارد عا احراز شرای  دیگر می نظریۀ

 شدن هدف ازنظرِ عرفنبودن منتفیاغماض. قابل 3. 4
عاشد، ولی طور صریح یا  منی وارد قلمروِ ترا ی شده ممکع است هدف اساسی از انعقاد قرارداد، عه

کااری، ای شدنی عاشد؛ عرای ماال، شخصی عا هادف شارکت در جلساهشدن آن هدف عرفا  اغماضمنتفی
اش لرو شده است. شود جلسهکند، ولی چند ساعت قبل از پرواز متوجه میعلیت هواپیما می اقدام عه خرید

های شدنی است؛ زیارا عسایاری از سافرشدن هدف از خرید علیت، عرفا  غیرمؤثر و اغماضدر اینجا منتفی
پاذیرد و ت میهایی مانند انجام امور شرلی و اداری و سیاحتی و... صاورهوایی و زمینی و دریایی عا هدف

شدن هدف از خریاد علیات، عار دهندۀ ایع خدمات هم عرفا  از آن اطلا  دارند و اگر منتفیهای ارائهشرکت
 شود. ها دچار اختلال میادامۀ حیات قرارداد مؤثر عاشد، فعالیت عسیاری از ایع شرکت

گفات: در تاوان میشادن هادف عاودن منتفیاغمااض ای عرای تشخیص غیرقاعالدر مقام ارائۀ  اعیه
کوچک یا غیرتخصصی، مانند خرید مایبتاج روزانه و سایر کالا و خدمات عمومی ماورد نیااز  قراردادهای

علت رسیدن موعد اجرای شدن هدف عرفا  تأثیری عر روند اجرای آن ندارد. همچنیع اگر عهها، منتفیخانوار
عاشاد، در اینجاا نیار  و غیرقاعال عرگشاتی شاده های زیاادتعهد، طرف مقاعل عرای اجرای آن متبمل هرینه

شدن هدف، عرفا  درخورِ استناد و مؤثر نیست؛ عرای نموناه، در مااال مرعاوط عاه قارارداد زوجایع عاا منتفی
علت اختلاف شدید طرفیع یا هر مراسم ازدواج، اگر مراسم در همان روز عرگراری عهمتصدی تالار، عرگراری 

 شود، ولی متصدی تالار اقادام عاه طاب  غاذا، خریاد میاوه و شایرینی و ساایرسبب خارجی دیگر عرگرار ن
هاای اجراتوان عاه  امانتدشدنی نیست و نمیشدن هدف استناهای مرعوطه کرده عاشد، عرفا  منتفیهرینه

مبض اطلا  از لراو شدن هدف متوسل شد. البته در ایع فرض، متصدی تالار عاید عهحاکم عر نظریۀ منتفی
 های ععدی خودداری و آن را از مبلغ نهایی کسر کند. زوجیع در ایع فرض، مختار عه، از انجام هرینهمراسم

شده و... هستند. لذا عسته عه ناو  و شارای  قارارداد ممکاع های طب گیری در خصوص غذاهرگونه تصمیم
 شود. شدنی و غیرمؤثر تلقی اغماضشدن هدف عرفا  است منتفی

 ۀ طرفینشدن هدف به اسباب خارج از ارادنتفی. انتساب م4. 4
تواناد عاه ایاع نظریاه شدن هدف مستند عه فعل و ارادۀ خود متضارر از آن عاشاد، دیگار نمیاگر منتفی

تواناد ناشای از حاواد  ایاع سابب می 1شدن هدف عاید ناشی از سببی خارجی عاشاد.شود. منتفیمتوسل 
                                                 

شادن جهات منتفی»؛ میراحمادیان، 233، «له و اثر آن عر رواع  قراردادی میالعۀ تیبیقی در حقوق ایاران و آمریکااشدن جهت معاممنتفی»، فارسانی . غفاری1
 .91، «معامله و اثر آن عر رواع  قراردادی
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د  خاص اجتماعی، مال اغتشاش یا شیوِ  یک عیماری خیرنااک طبیعی، مال سیل و زلرله و طوفان یا حوا
عینای و غیرقاعال دفا  عاشاد. عارای مااال، پیش یا فوت و... عاشد. سبب خارجی عاید دارای ویژگی غیرقاعل

است پدری عا هدف مداوای فرزندش توس  پرشک حا ق، عه شهر دیگاری مساافرت کناد و فرزناد ممکع
عستری کند و عسته عه طول درمان، عرای اسکان خود نیر اقدام عه اجاارهٔ منرلای  خود را در عیمارستان آن شهر

علت فوت فرزند یاا پرشاک، نماید و موجر را نیر از ایع هدف میل  سازد. حال اگر پس از مدت کوتاهی عه
ول نظریۀ شود، ممکع است عا احراز سایر شرای  عتوان قرارداد اجارۀ منرل را مشمهدف از اجارۀ منرل منتفی 

 شدن هدف دانست. منتفی
 شدن هدف قرارداد. لزوم توجه به زمان منتفی5. 4

عایست در اثنای مدت قارارداد عاشاد؛ زیارا عاا شدن هدف میهای مستمر مانند اجاره، منتفیدر قرارداد
نیر اگر عیع  های آنیشود. در قرارداد انقضای مدت، دیگر قراردادی وجود ندارد که هدف از انعقاد آن منتفی

ای عاررگ، مدت مانند اجرای پروژههای طولانیزمان انعقاد قرارداد تا اجرای تعهد فاصله عاشد یا در قرارداد
ا  شدن هدف عاید مرعوط عه قبل از انجام تعهد یا تسلیم کالا یا خدمات عاشد؛ مالا  اگر قرارداد احادمنتفی

علت اناه ترییار یاعاد یاا عاهاجارای پاروژه، مسایر رودخای منعقد شاود و قبال از یک سد عر روی رودخانه
شدن هدف وجود دارد، منتفی ۀشود، در اینجا امکان توسل عه نظرینتفیمسالی، هدف از احدا  سد خشک

 رای کنتارلولی اگر حواد  مذکور ععد از اتمام پروژه عاشد، تأثیری در قرارداد ندارد. همچنیع اگر فاردی عا
ل ماری سرطان پدرش، سفارش خرید دارویی عه شرکت فعالی در ایع زمینه عدهد و مریض قبال از ارسااعی

گیارد، ولای اگار تأثیر قارار میدارو فوت کند، ازآنجاکه هدف از خرید دارو منتفی شده است، قرارداد تبت
 د. داد وجود ندارمریض ععد از تبویل و قبل از ترریق دارو فوت کند، دلیلی عرای تأثیر آن عر قرار

 صورت کامل یا در حکم کامل. انتفای هدف به6. 4
در مواردی که هدف از انعقاد قرارداد، اساسی عاشد، ایع سؤال میرح است که آیا تبقاق کامال هادف 

نظر عوده است یا امکان تبقق نسبی آن نیر کافی استن زیارا در فارض اول، عاا عادم تبقاق مقاداری از مدِّ
شدن هادف وجاود دارد. اماا در فارض ز طرفیع، همچنان امکان توسل عه نظریۀ منتفیهدف اساسی یکی ا

نظر عاشد، تبقق مقداری از اهداف نیر کفایت می کند و دیگر امکاان دوم، اگر امکان تبقق نسبی هدف مدِّ
نعقاد توسل عه ایع نظریه وجود ندارد. ازآنجاکه در عالم واق ، ممکع است اشخاص عه تمام اهداف خود از ا

نظر طارفیع  توانشدن هدف نیر میاولیٰ در نظریۀ منتفی طریققرارداد دست نیاعند؛ لذا عه گفات: آنچاه مادِّ
صاورت توان عه ایع نظریه استناد کرد که هادف عهاست، تبقق نسبی هدف است؛ لذا صرفا  در صورتی می

قالب خیرپذیری ناشای از هار قاراردادی هدف را در  نیافتعشود. عرف نیر ایع مقدار از تبققمیلق منتفی 
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علت شیو  کرونا عرخلاف تصور اولیۀ مساتأجر، مشاتریان پذیرد. عرای نمونه، در ماال شهرعازی، اگر عهمی
هدف از تبقق سوم تقلیل یاعد و سود چندانی نصیب وی نشود، ایع مقدار از عدمشهرعازی عه نصق یا یک

درصاد البته در همیع ماال، اگر میاران درآماد شاهرعازی عاه کمتار از ده انعقاد قرارداد عرفا  پذیرفتنی است.
هدف است و همچنان امکان توسل عه نظریۀ نیافتع گفت: ایع میران، عرفا  در حکم تبقق عرسد، شاید عتوان

شدن هدف وجود دارد. در اینجا نیر  اعیۀ تشاخیص، داوری عارف اسات کاه در هار قارارداد عایاد منتفی
 خاص عررسی و اظهارنظر شود. صورت عه

یۀ منتفی. عدم7. 4  عمومی و قوانین آمره شدن هدف با نظممغایرت اِعمال نظر
شدن هدف در ایع عقد را عه مبدودعودن موارد حق فس  در عقد نکاح، منتفیعرخی نویسندگان عاتوجه

که لاروم عقاد از ناو  حکمای  رسد عقد نکاح خصوصیتی ندارد در مواردینظر میاما عه 1اند؛مؤثر ندانسته
شدن هادف از انعقااد است و امکان شرط خیار در آن وجود ندارد، مانند عقد نکاح و عقد وقق و... منتفی

تواند منتهی عه انبلال قرارداد شود؛ زیرا قانونگذار و شار ، انبلال ایاع عقاود را جار در ماوارد آن نیر نمی
علت مخالفت عا قواعد آمره و نظام عماومی ممناو  ایع موارد، عهعسیار مبدود، نپذیرفته است و افرودن عر 

 است. 
شدن هدف در صورتی مؤثر است که تمام شرای  فوق مبقق شده عاشد، لذا فقدان یکای از ایاع منتفی

عاه شود عاتوجهکه ملاحظه میشود. چنان ظریه خارجنشدن هدف، از شمول ایع شرای  کافی است تا منتفی
علت فقادان عرخای از ایاع شادن هادف، عاهگیرانهٔ مذکور، عسیاری از مصادیق منتفیسختشرای  دقیق و 

است مشمول آن شود. عارای ها ممکع شوند و درصد عسیار کمی از قراردادشرای  از شمول نظریه خارج می
 ج آنان یانمونه، در ماال فروش اموال توس  والدیع دختر و پسر عا هدف خرید جهیریه و تأمیع مخارج ازدوا

علت فقدان عرخی از ایع شارای ، از شامول ایاع نظریاه خاارج دادن عه آنان و... عهقصد هدیهخرید کادو عه
 شوند. می

 شدن ددااجرای منتفی. ضماقت5

شدن هدف از انعقاد قارارداد اجرای حاکم عر منتفی یکی از مباحث مهم جستار فعلی، عررسی  مانت
کردن تمام آثار و تبعات ناشای از ایاع نظریاه، ازجملاه نظریه گفته شد: منتسباست. در عررسی مبنای ایع 

عاود.  اجرای حاکم عر آن عه ارادۀ طرفیع کمی دشوار است، لذا در اینجا عا یک خلأ مواجه خاواهیم مانت
ی گفت: در عسیاری از اعمال حقوقی، اشخاص عه آثار و تبعاات آن عمال حقاوقتوان در توجیه ایع خلأ می
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آورد؛ عرای مااال، اشاخاص توجه کافی ندارند، ولی ایع مو و  خللی عه صبت آن عمل حقوقی وارد نمی
در انعقاد عقودی؛ مانند عی ، صلح، هبه، نکاح و... عه تمام آثاار و تبعاات آن آگااهی کامال ندارناد، ولای 

عاات آن طای احکاام مختلفای صرف اینکه توافق آنان در قالب یکی از عقود مذکور قرار گیارد، آثاار و تبعه
شود. در مو و  جستار فعلی نیر همیع انادازه کاه طارفیع عاه اصال توس  شار  یا قانونگذار عر آن عار می

توان عاتوجهاجرای آن نباشند، میشدن هدف توجه داشته عاشند، هرچند متوجه آثار و  مانتمو وِ  منتفی
 شدنی را تعییع کرد. اِعمالهای اجراان و  مانتعه اصول و قواعد فقهی و حقوقی، ایع خلأ را جبر

شدن هدف از انعقاد قارارداد هایی که در خصوص منتفیاجراپس از  کر مقدمۀ فوق، عرخی از  مانت
 شود. و تبلیل می سا  و حق فس ، عه تفکیک تجریهشده است، شامل انف میرح
 . انفساخ1. 5

کاه شدن هدف، انفسا  قارارداد اسات. چناانصورت منتفیشدنی دراِعمالهای یکی از  مانت اجرا
شاده  هایی که مکانی عرای فاروش آن اجاارهفقهی، مانند سوختع کالا گفته شد: مصادیق میروحه در کتب

رفتع درد دندان ععد از اجیرکردن دیگری عرای کشیدن آن یا فوت طفل شیرخواری که پدر وی، است یا ازعیع
شدن هدف شد. فقها در ایع مصادیق،  مانته وی اجیر کرده است، حمل عر منتفیزنی را عرای شیردادن ع

رسد در موارد فاوق، اصایلاح عیالان در معناای عاام البته عه نظر می 1اند.اجرای آن را عیلان قرارداد دانسته
قیناا  منظاور در اینجاا ی 2خود عه کار رفته است؛ زیرا عیلان نرد فقها شامل انفسا  و عیالان اعتادایی اسات.

نظر عاودهاثرشدن قرارعیلان اعتدایی نیست و همان انفسا  و عی اسات. در خصاوص  داد نسبت عه آینده مادِّ
تاوان در قالاب شارط گفتاه را میمبنای انفسا  نیر گفته شد: عا تبلیل ارادۀ طرفیع، عرخی از مصادیق پیش

شرط نتیجه است و تأثیر آن، معلق عر منتفایصورت نتیجۀ معلق توجیه کرد؛ عدیع معنا که، شرط انفسا  عه
شود و عقد عدون نیاز عه هیق اقدامی منفسا  علیه مبقق میشدن هدف، معلقشدن هدف است و عا منتفی

 شود. می
گوناه اساتفادهٔ متعاارفی از شاود و امکاان هیقدر فر ی که هدف اساسی از انعقاد قارارداد منتفای می

اجرای انفساا  عهتاریع ندارد؛ مانناد مااال فاوت طفال شایرخوار،  امانتمو و  قرارداد در آینده وجود 
اجراست. همچنیع درعارهٔ تعهداتی که از حیث عنصر زمان، وحدت در اجرای آن میلاور اسات،  مانت

هدف، قید ترا ی عاشد، عقاد منفسا   شدنی است. عرخی نیر معتقدند: اگر تبققاِعمالاجرا ایع  مانت
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رسد در مواردی که امکان استفادهٔ مشاعه از مو و  قرارداد وجود دارد عه شرحی که نظر می البته عه 1.شودمی
نفعی که هدف اجرای مناسبی عاشد و ممکع است  یتواند همیشه  مانتخواهد آمد، انبلال قهری نمی

 اساسی او منتفی شده است، درنتیجهٔ انفسا  قرارداد نیر متضرر شود. 
 . حق فسخ2. 5

شدن هدف، ایجاد حق فس  عارای کسای شدنی درصورت منتفیهای اِعمالاجراگر از  مانتیکی دی
دارانی است؛ مانند فر ای اجرا در فقه دارای طرفاست که هدف اساسی او منتفی شده است. ایع  مانت

ل عاه حاق دندان، مرض یا درد عهبود یاعد که عرخی فقها عرای مستأجر قائکه عدون نیاز عه جراحی یا کشیدن 
در تبلیل ایع فتاوا گفتاه شاد: منظاور از شارط  2علت شرط ارتکازی هستند.فس  اجاره )عرای امور فوق( عه

شدن هدف از انعقاد قرارداد است. عرخی فقها نیر معتقدند: اگار غارض یاا ارتکازی، شرط مرعوط عه منتفی
د، تخلاق از آن سابب حاق فسا  همان هدف، در عقد  کر شده عاشد یا عقد عر ایع مبنا منعقد شاده عاشا

شدن شرط صریح یا  منی یاا عناایی، حاق فسا  را عرخی نویسندگان حقوقی نیر عا استناد عه ممتن  3است.
شادن هادف و ایجااد حاق فسا ، در منتفی 4.انادشدن هدف معاملاه پذیرفتهاجرای منتفیعنوان  مانتعه

عاار مراازۀ ، در خصوص دعوی فس  اجارهٔ یاک شدنی است؛ عرای ماالمشاهدهعرخی از آرای قضایی نیر 
شامارۀ  ر اوی حساب دادناماۀخراساان  تجدیدنظر استان 13علت شیو  کرونا، شعبۀ فود عهفروش فست

لباظ ادامۀ وجاود ایاع لذا عه»...است: گونه استدلال کرده ایع 1/7/1400–140025390007038866
کسب منفعت مقصاود از عقاد اجااره دانسات و عاذر عاام ویرو ، عاید آن را عرای مستأجر، ]عاعث[ عدم

در ایع رأی، منظاور .« نماید که ادامۀ راعیۀ استیجاری را فس  نماید... یادشده، ایجاد حق عرای مستأجر می
شدن هدف مستأجر از قرارداد است. البته عرخی فقها، اغاراض را کسب منفعت مقصود، همان منتفیاز عدم

عاودن منارل یاا سکونتاند و اغراض نوعی و عقلانی در اجاره را شامل قاعل م کردهعه شخصی و نوعی تقسی
شادن لذا در رأی فوق حق فسِ  ایجادشاده، عراساا  منتفی 5اند؛سوارشدن عر چهارپا و... اعلام داشته قاعل

 شدنی است. توجیهایع غرض یا هدف نوعی نیر 

                                                 
 .137، «شدن هدفجهت معامله، مقایسۀ آن عا تئوری علت و نظریۀ خنای». مسعودی، 1

 .2/122، منهاج الصالحین. سیستانی، 2
 .13 الإجار،، اصفهانی،. 3
شادن جهات منتفی»؛ میراحمادیان، 236، «شدن جهت معامله و اثر آن عر رواع  قراردادی میالعۀ تیبیقی در حقوق ایاران و آمریکاامنتفی»، فارسانی . غفاری4

 .95، «معامله و اثر آن عر رواع  قراردادی
 .13، الإجار،. اصفهانی، 5
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فوق، آن را منتسب عه ارادۀ  منی طرفیع و مبتنی عر شرط درعارهٔ مبنای حق فس  یا عاید عراسا  نظرات 
نتیجۀ معلق دانست یا گفته شود: انتسار آن عه ارادۀ طرفیع مشکل است و خلأ موجود را عا استناد عه قاعادۀ 

شادن هادف، عاه منتفایکرد؛ زیرا عاتوجاه لا رر جبران کرد و مبنای خیار را عا استناد عه همیع قاعده توجیه
شود؛ درنتیجه عا اساتناد نف  آن هدف میها سبب تضرر  یاجرای آن عا استناد عه اصل لروم قرارداد اصرار عر

تواند عا اِعمال حق فس ، از خود رفا   ارر کناد. نف  میشود و  یعه قاعدۀ لا رر، لروم عقد عرداشته می
مصلبت طرف دیگر نیر در  درهرحال، مستند حق فس ، خواه ارادۀ  منی و خواه قاعدۀ لا رر عاشد، عاید

انتساار  طرف دیگر، قاعالها عه طرف قرارداد و تبمیل تمام خسارت نظر گرفته شود؛ زیرا دف   رر از یک
شده است: اِعمال قاعدۀ عه ارادۀ طرفیع نیست و نیر مخالق اِعمال قاعدۀ لا رر است. در همیع راستا گفته 

لاذا ازآنجاکاه  1عل شود، مان  از امکان استناد عه آن است؛که سبب  رر علاوجه طرف مقالا رر درصورتی
شاود، عایاد شدن هدف یکی از طرفیع سابب تضارر طارف دیگار میعلت منتفیمعمولا  انبلال قرارداد عه

راهکاری عرای رف  ایع ایراد اندیشید. در ایع راساتا، عرخای از نویساندگان عاا طارح نظریاۀ فسا  کارآماد 
تواند حق فس  خود را اِعمال کند کاه خساارات متعاارف طارف مقاعال را تی مینف  در صورمعتقدند:  ی

مراسام عروسای  عرداری عارای عرگاراریعرای نمونه، در ماال قرارداد زوجیع عا تالار و گروه فیلم 2جبران کند؛
علت جادایی طارفیع یاا فاوت یکای از آناان، هادف از ممکع است مدتی قبل از تاری  عرگراری مراسم، عه

شدن هادف، نامبردگاان درصادد فسا  شود و عا احراز شرای  مرعوط عه نظریۀ منتفی مراسم منتفی رگراریع
مراسم متعدد اقدام عه اساتخدام عه عرگراری عرداری عاتوجهقرارداد عرآیند. ازآنجاکه متصدی تالار یا گروه فیلم

های مراسام نیار عایاد هریناه عرگراریدمکنند و درصورت عتعدادی کارمندان ثاعت یا اجارۀ وسایل و... می
طور رو چنیع خساراتی عاید توس   والخیار جبران شاود. در اینجاا هرچناد عاهثاعت را پرداخت کنند؛ ازیع

شود، ولی پرداخت ایع میاران خساارت، از عردار( دف   رر نمیکامل از طرف مقاعل )متصدی تالار و فیلم
 و عا عدالت نیر سازگارتر است. گونه خسارتی عهتر پرداخت هیقعدم

النف  نیساات و خسااارت واقعاای نیاار در صااورتی منظااور از جبااران خسااارت، شااامل خسااارت عاادم
عرداری ععد از فس  تالار یا گروه فیلم نشده عاقی عماند؛ عرای ماال، اگر متصدیشدنی است که جبرانمیالبه

توانند خساارت دیگری را جایگریع آن کنند، دیگر نمیقرارداد مجددا  عتوانند عرای همان تاری ، مراسم زوج 
طورکلی، ای عاقی نمانده است. عهنشدهمراسم را میالبه کنند؛ زیرا عرفا  خسارت جبرانعرگراری ناشی از عدم

گفت: عسته عه نو  و شرای  قرارداد، درصاورت فسا  قارارداد عاا اساتناد عاه  توانای میدر مقام ارائۀ  اعیه
                                                 

 .1/373،قواعد فقهیهعجنوردی، موسوی . 1
 .35، «های پاندمیک عر اجرای تعهدات قراردادیی تأثیر عیماریتبلیل حقوقی و اقتصاد». تهامی و دیگران، 2
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شده تا زمان انبلال قرارداد را عپاردازد. ایاع های  روری انجامنف  عاید تمامی هرینهن هدف،  یشدمنتفی
شده و های  روری ساخت مبصولی سفارش دادهونقل کالا یا هرینهها ممکع است مرعوط عه حملهرینه

 یرد. پذهای ثاعت و... عاشد که تشخیص مصادیق آن عراسا  داوری عرف صورت میسایر هرینه
معاملاه  او  که گفته شد: در مواردی که عسته عه شرای  و نو  قرارداد، امکان استفادۀ مشاعه از موچنان

اجراسات. عارای هدف در آینده وجود دارد، حق فسا  عهتاریع  مانت عاشد یا احتمال تبققوجود داشته 
رفتع درد دندان، متضرر است یا ازعیع شده ش آن مبلی اجارهرفتع کالایی که عرای فرونمونه، در ماال ازعیع

الای دیگری را جایگریع آن کند شرط مخالق در قرارداد، کشدن هدف ممکع است درصورت عدماز منتفی
شادنِ نفاِ  منتفیعلت درد مجدد دندان، ناچار از کشیدن آن شود. گذشته از آن، خود  ییا ععد از مدتی عه

گیری کناد. دادن عه آن تصامیمر خصوص ادامۀ حیات یا خاتمهتواند دهدف، عهتریع شخصی است که می
جهت هدف در آینده وجود دارد، مان  انبلال عیهایی که احتمال تبقق خصوص در قراردادایع مو و ، عه

 شود. ها میقرارداد

 گیریقتیجه

های نظاام ن خلأتوان عرای پرکردآمده در ایع پژوهش ایع نتیجه حاصل شد که میعملهای عهعا عررسی
های مصداقی فقهاا اساتفاده کارد؛ شدن هدف قرارداد، از تلاشاجرای منتفیحقوقی ایران در زمینۀ  مانت

شادن هادف از انیباق عاا منتفای تو یح اینکه، عا استقرا در کتب فقهی، مصادیقی شناسایی شد که قاعلیت
عاودن علت ناشاناختهاند، اما عاهقرارداد را تأیید کرده ها عرعودن آنانعقاد قرارداد دارد. مصادیقی که فقها مؤثر

اساا  نهااد مشااعه؛ یعنای شادن هادف از انعقااد قارارداد، معماولا  ایاع مو اوعات را عراصیلاح منتفی
آمده در ایع جستار عملهای عهاند. عا تبلیلشدن مو و  قرارداد، مورد توجیه و صدور حکم قرار دادهمنتفی

توان از هاست و میشدن هدف از انعقاد آنرسد که تمام مصادیق مذکور، مبتنی عر منتفیمیگونه عه نظر ایع
شدن هدف از انعقاد قرارداد ارائه کرد کاه عار عنوان نظریهٔ منتفیای عام تبتعار الرای خصوصیت، نظریه

ده نیار ریشاه در کند. مبنای نظریاۀ یادشاانفسا  یا امکان فس  قرارداد درصورت وجود شراییی دلالت می
شاده، تعار ای عاا اصال لاروم مذکور در چهارچور شرای  عیان ارادۀ صریح یا  منی طرفیع دارد. نظریۀ

ها ندارد، ولی چون استانایی عر اصل لروم است عاید از آن تفسیری مضیق کرد و در ماوارد مشاکوک، قرارداد
شاده اسات کاه  نیر ایع نتیجه حاصلاصل لروم را جاری ساخت. در خصوص شرای  اجرای نظریۀ مرعور 

شدن هدف از انعقاد قرارداد در صورتی عر سرنوشت آن قرارداد مؤثر است که ایع هدف اساسی عاشاد منتفی
شادنی اغماضشدن آن عاید عرفاا  و وارد قلمروِ قرارداد شود و ناشی از سببی خارجی عاشد. همچنیع منتفی
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کلی منتفی سازد و اِعماال نظریاه نیار مخاالق نظام و هدف را عه نباشد و در اثنای مدت اجرای تعهد عاشد
دهد نیر ایع عمومی و قوانیع آمره نباشد. در خصوص اینکه هریک از انفسا  یا فس  در چه صورتی ر  می

شده اسات کاه در ماواردی کاه امکاان اساتفادۀ مشااعه از مو او  قارارداد وجاود نادارد یاا  نتیجه حاصل
اجرای میلاور اسات،  امانت« وحادت»حیث دخالت عنصار زماان در اجارای آن، هایی که از قرارداد

هدف در آینده وجود دارد یاا  شدنی است. در مواردی که امکان استفادۀ مشاعه یا امکان تبققتوجیهانفسا  
شادنی نباشاد، استنباطاز حیث عنصر زمان در اجرای آن، تعدد میلور است و شرط مخاالفی در قارارداد 

اجرای حق فس  مؤثرتر است. مبنای حاق فسا  نیار خاواه ارادۀ طارفیع و خاواه قاعادۀ ده از  مانتاستفا
لا رر عاشد، در هر دو فرض،  والخیار در زمان اِعمال حق فس  عاید مقداری از خسارت طارف مقاعال را 

دۀ  منی طرفیع و دادن یکی از طرفیع عر دیگری و تبمیل تمام  رر عر دیگری، نه عا اراجبران کند و ترجیح
 شدنی نیست. نه قاعدۀ لا رر توجیه

ای شادن هادف از انعقااد قارارداد، تصاویب ماادهای خاص در زمینۀ منتفیوجود مقررهعه عدمعاتوجه
هرگاه ععد از انعقاد قارارداد و در »شود: های ایع پژوهش عه ایع شرح عه قانونگذار پیشنهاد میعراسا  یافته

ا صریح شده یتاثر حوادثی خارج از ارادۀ طرفیع، هدف اساسی از انعقاد قرارداد که در آن اثنای اجرای آن عر 
شدنی نباشد، سبب ایجاد اغماضکه عرفا   ایگونهطورکلی منتفی شود، عهعقد عر آن مبنا منعقد شده است عه

 نف  خواهد عود. حق فس  قرارداد عرای  ی
 هایی که از حیاثۀ مشاعه از مو و  قرارداد وجود ندارد یا قرارداد: در مواردی که امکان استفاد1تبصرۀ 

 خود منفس  خواهد عود. دخالت عنصر زمان در اجرای آن، وحدت میلور است، قرارداد خودعه
های عایست خسارت مادی طرف مقاعال، شاامل هریناهنف  در زمان اِعمال حق فس  می:  ی2تبصرۀ 

 «النف  شامل ایع خسارات نیست.ردازد. عدمشده توس  وی را عپ روری انجام
قانون اساسی و  167مدت، قضات عا استناد عه اصل عر است، در کوتاهازآنجاکه قانونگذاری امری زمان

شاده، الأشعار عاا احاراز شارای  عیانتوانند  مع مراجعه عه فتاوای فوقمدنی میدادرسی قانون آییع 3مادۀ 
 الی عیع طرفیع کنند. اقدام عه حل اختلافات احتم
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